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 تعالي هويت سيال انساني در افعال اختياري او: ديدگاهي از حكمت متعاليه
 

  دكتر حميد رضا آيت اللّهي 
  

 
تبيين ماهيت انسان در فلسفه صدرا و با توجه به اصل بنيادين آن كه همان اصالت الوجود است يك جريان متفاوت از 

و يك نطق  شت. قبل از صدرا انسان حيوان ناطق بود كه يك حيوانيت دااست هجريانهاي پيشين خودش ايجاد كرد
تواند بپذيرد. قبل از صدرا انسان هويت واحد و  ر وجودي خودش نميابياما صدرا ديگر اين نوع تعريف را در تع شت.دا

از صدرا نفس نباتي و  قبل .تواند بپذيرد را نميو ساكن صدرا با حركت جوهري خودش اين هويت ثابت  .ثابتي داشت
 ها درآن همه هر كدام نفوس متعددي بودند كه انسان واجد ،نفس ناطقه انسان يا همان نفس حيواني و نفس انساني

جسمانية « لةصدرا با طرح مسئ .بيند برد و چيزي جداي از هم نمي بود. صدرا اينها را درهم فرو مي درجات متفاوت
كند ويژگي خاص انساني را در ميان ساير موجودات، موجوداتي كه  بيري كه از نفس ميدر تع»  الحدوث و روحانية البقاء

كند و آن اينكه از يك طرف به جسم ارتباط دارد و جسم هم ذاتاً متغير است حركت  آفريدة خدا هستند مشخص مي
  . تبيين مي كندآن را  عاليجوهري دارد و از طرفي به روح وصل است و عقل جنبة ثبات و ت

در خودش نفس نباتي و نفسهاي ديگر را هم دارد و بقية اطوار نفس انساني  است كه نفس ناطقه هماننفس صدرايي 
در نفس ناطقه مندك هستند. طبيعت هر نوع از انواع موجودات تا كلية شرايط نوع أخس و أنقص و جميع قوا و لوازم آن 

رود  يافت. يعني انسان از مرحلة جمادي و نباتي و حيواني بالا مي را احراز نكند به مرتبة نوع اشرف أكمل ارتقاء نخواهد
نفس حيواني باشد بلكه در  واجد داراي هم نفس نباتي باشد و همهم اما اينگونه نيست كه وقتي به مرحلة ناطقه رسيد 

 شحسب وجودنفس ناطقه مجموعة اينها نهفته است جداي از اين نيست. رابطه نفس و بدن اينگونه است كه نفس ب
صورتي مضاف به بدن و متصرف در آن است نه اينكه اضافه نفس به بدن و تصرف نفس در بدن از عوارضي باشد كه 

  :بعد از وجود، پس از وجود نفس به آن لاحق شده باشد تا زايل شدني و برگشتني باشد. ملاصدرا مي گويد
  

ذاتش از اول تعلقش به بدن تا آخر بقائش چيز  چقدر سخيف است نظر كسي كه گمان مي كند نفس بحسب جوهر و 
هل اتَي علي «واحدي است پس دانستي كه نفس در اول پيدايشش هيچِ محض است همانگونه كه در قرآن آمده: 

 » الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا

  
الاشتراك خواهد  به لامتياز همان ماا به نفس متغير سيال وقتي كه وجود باشد و عالَم هم جز وجود چيز ديگري نباشد ما

 پذيرد يعني وجودي است كه لحظه به لحظه مي تواند شدت بپذيرد. بود كه وجود است ولي وجودي است كه اشتداد مي
هر موجودي به وجود اوست بعبارتي ديگر وجود اصل در موجوديت هر چيز و مبدأ شخصيت آن است وحدت تشخص 

نحوي خاص است. در زمانيات عين تجدد آنهاست و در متصلات عين متصل بودن  شخصيه در هر يك از موجودات به
  آنها. پس ملاك اينهماني در افراد وحدت اتصالية شخصية آنهاست هم در امور متصرمّ الذات و هم در امور مستقر الذات.
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رتبه يا مراتبي از وجود واحد متصل ذو مراتب است م »من«وحدت اتصاليه كه عين وحدت شخصيه است حاكم است. 
آن مادي است و مرتبه يا مراتبي از آن غير مادي است. ميان نفس و بدن معيتي منطقي است كه از يكديگر قابل 

و بدن بدن است نه پس از مرگ  را با اين تعابير تبيين  كنيم چنين مي شود كه مرگاگر بخواهيم تفكيك نيستند. لذا 
است كه مي تواند نفس باقي بماند و بعد از مرگ اين بدن ديگر بدن او  نفس در يك اتحاد با بدن .نه نفس نفس
شود يعني ويژگي نفسانيت خودش را از دست مي دهد و به روحاني تبديل مي شود پس نفس شريك العلة  حساب نمي

عود مي ي صجنينحالت بدن است در اين استكمال خلع و لبسي نيست يعني وقتي كه نفس انسان كمال پيدا مي كند از 
علي الدوام موجودي، نواقص خود را از بلكه اينگونه نيست كه يك حالت را از دست بدهد و حالت جديدي را بپذيرد  كند

خويش در استكمال هر حدي از حدود حركت نفس دست مي دهد و فزايندگي مي يابد يعني لبسي بعد از لبسي است. 
ان گر چه هويت همواره باقي است و هويتهاي پيشين را در خود پس در انس .واجد تمام كمالات ما قبل و مادون است

  حفظ مي كند لكن جوهر و حقيقت او اشتداد و ارتقا مي يابد. 
پس از نظر ملاصدرا در طبيعت اساساً انسان بالفعل منتفي است. و تمام آدميان در تحرك جوهري هستند. لذاست كه 

آنها خطا و توهم است. يعني انسان يك امر سيالي است كه مرتب در حال متنوع به انواع بيشمارند و نوع واحد دانستن 
سيلان است ولي سيلاني كه مراتب پيشين خود را حفظ مي كند. با اين تعبير هيچ وقت كسي نمي تواند بگويد كه من 

مي توضيح  وحدت نفس را يا» من«وحدت اتصاليه گونه كه گفته شد داراي يك نفس ثابت هستم البته او بعداً همان
يكي  نفس تو امروز با ديروزآيا به هركس كه بگوييد  مي توان اينگونه تعبير كرد كهصدرا دهد. براي تبيين بيشتر نظر 

واجد هويتي افزون بر هويت است يا تغييري در تو اتفاق افتاده است او با تامل در خويش مي يابد كه نفس امروزي او 
امروز من  .رق قائل استداشته است لذا بين دو نفس امروزي و ديروزي خودش فديروزي خودش است كه ديروز آن را ن

   .گيرد يكسري كارهايي كردم كه اگر فردا بينديشم اين كارها جزء نفس من قرار مي
هويت بايد  .سازد بدن نيستجهويت سيال نفس را مي چيست. آنچهسازد ججميافزون با اين تعبير آنچه كه نفس آدم را 

بلكه آنچه كه در نظر صدرا آدم را مي  ،از يك طرف به ماده ارتباط داشته باشد از طرف ديگر به عالم معنا سيال باشد
با اين تعبير معناي تجسم كه هويت افزون تري به من مي دهد. سازد اعمال آدم است. نفس من يعني اعمال من 

ي توانم صورت هاي متفاوتي براي نفس خود بسازم. . من با اعمالم مكندججاعمال در روز قيامت يك معناي ديگر پيدا مي
اين  آنگونه كه در روايات آمده است صورت انسان هاي شرير صورتي از حيوانات همچون گرگ و خوك ظاهر مي شود.

نه اين كه نفس صورتي دارد كه در روز قيامت خداوند آن را به  آيدججبه صورتهاي ديگر در مياست كه خود نفس من 
در فلان زمان و در فلان مكان كسي هستيد كه  مي بينيددر گذشتة خود بينديشيد اگر شما  در مي آورد.شكلي ديگر 

كار خاصي را انجام داده ايد و به هيچوجه نمي توانيد آن پيشينه را از خود سلب كنيد. حتي اگر فراموش هم بكنيد 
موعه اين اعمال در زمان ها و مكانهاي مختلف است كه هويت شما را بازهم آن پيشينه از شما قابل انفكاك نيست. مج

  .مي سازد
ملاصدرا بودن نيست شدن گاه ددر دينفس  .being تا است  becomingبيشترملاصدرا در نظر نفس  با اين تعبير،

فربه مي كند اما آنچه كه ما را در اين لبس بعد لبس شدن مداوم است ولي شدني كه لبس بعد از لبس است.  ،است
بتدريج حالت و آيد ججبه حالت حيوانيت در مي وسپسدر مي آيد در رحم مادر از حالت نباتي همانگونه كه  اعمال ماست.

شود حالت تر هر چقدر به عقل نزديك  . انسان، در انسانيت خويش نيز دم به دم تغيير رخ مي دهدانساني مي گيرد
   .انسان بيشتر مي شود انسانيتو گيرد جمي يبيشترتجردي معنويت 

نزديك تر معنوي تجرد اما از طرف ديگر مسئله اين است كه كداميك از اين فزونيها تعالي است يعني آدم را به 
جهت تعالي را ندارد چه بسا اعمالي ما را در پليدي افزون سازد.  ،سازد. واضح است هرنوع عملي در فزوني انسانجمي



 ٣

ند من را به آن تعالي برسانند. در نظر ملاصدرا آن جنبه اي از اعمال كه جنبة اختياري توانججكداميك از اين اعمال مي
انسان با اراده  .هم ارادهو هم وقوف به فعل است  اعمالجنبة اختياري در هويت نفساني من موثر است. در داشته باشند 

مراد  و به وحدت مريداست عالم و معلوم  همانگونه كه ملاصدرا قائل به وحدت علم وآگاهانه خويش خود را مي سازد. 
نفس او را فربه مي كند كه او وقتي افزون مي كند. اعمال انسان انسان را مجموعة اينهاست كه نيز قائل است. و اراده 

اين اعمال را از روي اختيار انجام داده باشد چرا كه در نفس نه تنها وحدت علم و عالم و معلوم وجود دارد كه وحدت 
  د و مراد و اراده نيز هست؛ و اين همان است كه در فعل اختياري تحقق مي يابد. مري

با اين تعابير، نفسِ اعمال انساني براي تعالي او به بالاترين مراحل استكمال معنوي كه همان تحقق تجرد عقلاني 
اگركسي اعمال نيكو   خوردار باشد.اوست كفايت نمي كند. اعمالي او را به تعالي مي رساند كه از درجة اختيار بيشتري بر

الي كمتري مي يابد. البته اختيار امري عانجام دهد ولي انتخاب و اختيار او در انجام فعلش ضعيف باشد به همان نسبت ت
اختيار ذاتا بقا شرط است. يعني براي نيست كه يكبار فقط انتخاب شود و براي پس از آن همان اختيار معنا داشته باشد. 

بايد انتخاب و اختيار نوبه نو صورت پذيرد، هرچه اختيار تداوم و شدت بيشتري داشته باشد تعالي نفس و   هرلحظه
  وصولش به تجرد معنوي و الوهي بيشتر مي شود. 

قرآن نيز در تعابير خود بين فعل خوب و شدت و تداوم انتخاب و اختيار آن فرق مي گذارد. قرآن از انسانهاي خوب به 
كه فعل آنها خوب است اما جنبه هاي اختياري در آن ضعيف است. برخي بر اساس عادت  ين تعبير مي كنداصحاب اليم

و برخي در اثر جو و فضاي خانوادگي يا اجتماعي راه خير را پيش مي گيرند. مشخص است كه درجة اختيار فعل براي 
ر رهپويان معنوي انتخابي پس از انتخابي ديگر اين افراد اندك است. اما برخي در مقايسة لحظه به لحظة خويش با ساي

ر چقدر جنبة اختياري در ه دارند كه براي آنها بر يك روال ماندن نه پسنديده است و نه به چنين زندگي مي انديشند.
 »سابقوا إلي مغفرة من ربكم« و »و سارعوا إلي مغفرة من ربكم« بيشتر مصداق آياتلحاظ شده باشد  فعل آدمي بيشتر

اوج  را افزون تر مي كند و در نتيجهسبقت هست، سابق بر ديگري بودن جنبة اختياري كار آدم  ي گردد. در اين آياتم
مي بينيم قرآن در مقابل اصحاب اليمين از اين براي همين  تعالي او را افزون تر مي كند. شودجكار انسان هم بيشتر مي

السابقون اين است كه در يمين التفاوت السابقون السابقون با اصحاب   .تعبير مي كند» السابقون السابقون«افراد به 
  اليمين هر لحظه در مقام انتخابي پس از انتخاب ديگر هستند. ببرخلاف اصحا

اختيار به  كه يكبار انتخاب گردد. باشدمثل انتخاب رشتة دانشگاهي اختيار امري نيست كه در يك لحظة بخصوص  البته
يكبار  بعضي اعمالمان را فقطتامل كنيم مي بينيم در اعمال خودمان اگر ظه انتخاب كردن. اين معنا يعني هر لح

در قالب سنت هاي اجتماعي آنها را انجام مي دهيم كه در آنها ديگر انتخاب كرده ايم و پس از آن از روي عادت يا 
يك اختيار با آيا هر نمازمان را  رار خواهد داد.اختيار چنداني معنا ندارد و ما را در بهترين حالت در زمرة اصحاب اليمين ق

   .جديد خواهيم داشتو سبقت هر نمازمان يك اختيار جديد داشته باشيم يك تقرب در . اگر مي خوانيمجديد 
اين ذكر مي كند كه السابقون السابقون  يعني براي اينگونه افراد اخروي در پاداش قرآن دو ويژگي كه جالب اينجاست

كه پاداش السابقون السابقون متناسب با فعل آنهاست يعني متناسب با اختيار آنر اصحاب اليمين نيست. اول ويژگي ها د
از اهميت كمتري پاداش در مقابل اين ديگر  پاداش هاييعني  .شودججآنهاست و جالب اينجاست كه خود اختيار پاداش مي

و لحم طير «گويد  ولي در مورد السابقون السابقون مي» كثيره و فاكهه«گويد ججلذا در مورد اصحاب اليمين مي برخوردارند.
و در التذاذ از » لحم طير مما يشتهون«تخير دارد، در تنعم از ميوه هاي بهشتي » مما يشتهون و فاكهة مما يتخيرون

انتخاب خود  ،اختيار و انتخابش است تخير و. آن چيزي كه مهم است آن غذاهاي بهشتي توان و لذت انتخاب دارد
ويژگي دوم السابقون السابقون  .همانگونه كه قرب به تنهايي پاداش است گردد؛تواند براي يك نفر پاداش  بتنهايي مي

ون علا يسم«اين است كه از نعمتي برخوردارند كه اصحاب اليمين برخوردار نيستند و آن نعمت، نعمتهاي معنوي است 
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خود مقام قرب پاداش  است. و مهمترين آنها عند رب بودن يعني مقام قرب» سلاما يما إلاّ قيلاً سلاماًثفيها لغواً و لا تأ
و اين » إن المتقين في جنات و نهر« درست است كه .براي اين افراد بسار اندك استاست. پاداش ميوه ها و جنّات 

 يعني ،و مي خواهند پاداشِ مطلوب برخي همچون اصحاب اليمين است اما برخي لذت را در نيمة دوم آيه مي يابند
كساني است كه اينگونه نفس خودشان را در  براي» عند مليك مقتدر« بودن كمال وجد آنهاست. »عند مليك مقتدر«

با اين ويژگي مي  ودر اختيار مداوم به سمت تعالي رشد مي دهند  ان واين سير استكمالي، در اين سيلان دائمي خودش
  د.نبرسد به مقام السابقون السابقون نتوان


